
 

 

بررسی اقوال « وضع از منظر علم اصولاصل نگاهی بر چیستی 
  »خویی و اصفهانی ،عراقی ،نائینی ؛علماء اعلام

 1امیرحسین غنایی سید

  چکیده
بـا و در ایـن مقالـه  شـود مـیعلم اصول محسـوب ع به عنوان بنیاد مباحث الفاظ در ضمسئله و

به عنوان اولین کسانی که به عمـق اندیشـی پیرامـون مسـئله  نظریه علماء ثلاث تحلیل و بررسی
به دو مسئلۀ پیدایش زبـان و  سعی شده است ،شاگرد آنها آیت الله خوئی سپس و وضع پرداختند

 پیـدایش علامه نائینی بر پیدایش زبان و هـم زمـانیِ  .شودبر معنا پرداخته چگونگی دلالت لفظ 
کید دارد و وارد تحلیل چگونگی دلالت لفظ بر معنـا  پیدایش زبان و کـه بـه  شـود نمـیجامعه تأ

محقق عراقی اما برای تحلیـل ایـن رابطـه  ،همین جهت آنرا نه اعتباری و نه حقیقی خوانده است
محقـق  ،کنـد مـیاز تعبیر هم اعتبـاری و هـم حقیقـی اسـتفاده  داند میعنا که آنرا فناء لفظ در م

کیـد  در پایان سعی در علامت دانستن رابطه لفظ با معنا دارد ونیز اصفهانی  آیت الله خوئی بـا تأ
  .داند میرا یک تعهد  آن ،بر اراده انسان در وضع و دلالت

  .زبان ،دلالت ،معنا ،لفظ ،وضع :یدیواژگان کل
   

                                                           
  .  . طلبه پایه هشتم مدرسه شهیدین١

  komeil79@gmail.comرایانامه: 
 ٠٩٣٠٢۵٧٠۵٠٧ شماره تماس: 
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  قدمهم .١
مطرح شده تعمق در مسئله وضع سابقه تاریخی مختصری دارد و عمده مباحث آن در قرن اخیر 

اکنون تحقیقاتی کـه پیرامـون  .به نوعی آغازگر این تعمق دانست توان میرا که علماء ثلاث  است
آنهـا بـه  .متأثر از نحوه پرداختی است که علمـاء ثـلاث داشـتند ،پذیرد میمسئله وضع صورت 

ن اولین کسانی که به طور تفصیلی بـه ایـن مسـئله وارد شـدند سـهم چشـمگیری در روش عنوا
 توانـد مـیشناسی تحقیقات پیرامون مسئله وضع دارند و شناخت نقاط قوت و خلأ نظریات آنها 

بستر مناسبی برای فهم نظریات جدید و بازاندیشی انتقادی پیرامون نظریات سابق و جدید باشـد 
  .زبان شناختی در مسئله وضع گشوده شود های لتری پیرامون تحلی روشن های قتا اف

بـه  در وضعیت کنونی علم اصول شیعه بایـد گفـت ایـن مسـئله وضع جایگاه مسئله دربارهاما 
در سـاخت سـاختمان ، طراحـی آنکـه شـیوه  شـود میمحسوب لفاظ در مباحث اعنوان زیربنایی 

ماهیت وضـع  مورددر، قرن اخیرطول در اصولیان . اهمیت فراگیری دارد، لفاظ علم اصولمباحث ا
و دیگر مبانی استظهاری خویش را بر پایه   داشتهاقوال متعددی و تبیین چگونگی رابطه لفظ و معنی 

بـه جایگـاهی ، مسئله وضع، بنابراین در فهم روش استظهار علماء بزرگ شیعه. اند آن استوار ساخته
. دهـد تری با مبانی استظهاری آنان می قدرت مواجهه عمیقبه ما ، بررسی آنو بنیادین رسیده است 

اما در مسائلی همچون علائم حقیقت و ، نداردمستقیم مسئله وضع در استنباط تأثیرگذاری هرچند 
ای بسـیار مهـم  مقدمـه اطلاق، در بیش از یک معنا ولفظ استعمال ، ت از ارادهدلالتابعیت ، مجاز
مـؤثر اسـت و  بـه اجمـال، گیـری مباحـث مـذکور نتیجه صولدر ح، باشد و مبنای ما در وضع می

  .به طور مستقیم مؤثر خواهند بود، مسائل ذکر شده در فرآیند استظهار همچنین،
عـدم انسـجام در روش تحقیـق  ،کنـد میاما آنچه هنگام تحقیق در مسأله وضع خودنمایی 

به کـدامین عرفی را  های شفلسفی یا رو های لکه تحلی دهند نمیتوضیح  معمولا ناصولیا .است
نسبت به اینکه مسئله به اصل بحث، سریع ورود آنها  .اند برای واکاوی مسئلۀ وضع برگزیدهدلیل 

 های هآنرا جـواب دهـد یـا دسـتگا تواند میدانست که دستگاه فلسفی  ای هوضع را باید یک مسئل
 ،پرداخت به مسئله شکل از این .زنند نمیحرفی  ،آیند میمبتنی بر ارتکازات عرفی از عهده آن بر 

بـه همـین  ؛کاهد میو از غناء مباحث آنها  کند میکار را برای داوری درباره نظریات آنها مشکل 
تـا  ،لفاظ به هماهنگی در روش تحقیق نظر داشته باشدلازم است افق تحقیق در مباحث ا جهت

 ،دان امید که پس از آنب .ن در پرداخت به مسئله وضع را کشف کندهای اصولیا فرض بتواند پیش
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    .گردد طرحشناختی با عمق بیشتری  مسئله وضع از حیث روش
 اصـل فهـم عمیـق نظریـات علمـاء پیرامـون ،این مهمگام نخست برای تحققِ  ،به هر حال

بـا وجـود اینکـه ادعـایی در  و در این مقالـه است فارغ از وضع تعیینی و تعینیِ آن ،وضعمسئله 
سعی شده است تا با واکـاوی  اما ،ندارد وجود ثلاث و آیت الله خوئی جامعیت فهم اقوال علماء

 تا حـدودی زمینـه لازمو  شودقدمی در این مسیر برداشته  ،درباره اصل مسئله وضع آنهانظریات 
  .فراهم سازد برای دستیابی به افق مذکوررا 

یه مرحوم نائینی .٢   نظر
  پیدایش زبان .١.٢

پیـدایش « عنصـردو  وی  در اندیشهو دارد  ای ئله وضع رویکرد ویژهت به مسعلامه نائینی در پرداخ
رابطـه لفـظ معتقد است او . مطرح در وضع اهمیت دارد های هبیش از سایر مسئل» واضع« و» زبان

چنـین دلالتـی  ای میان تکـوین و اعتبـار اسـت و بلکه گونه، است و نه اعتباری تکوینینه و معنی 
، نـائینی(. ندااز بستر زبان بگذر را که اراده کرده است ارتباطات انسانیت خداوند دارد ریشه در مشیّ 

  )  ٣٠ص ، ١ج، ق ١٣٧۶
نبـودن وضـع از جانـب  یو اعتبـار ی: جعلدیگو یم شانیکلام ا حیدر توض یمرحوم روحان

اسـت، در  دهیرسـ یها م به انسان یعادتاً از راه نب یخداوند بدان جهت است که مجعولات شرع
خاص از جانب خداوند  ییمعنا یلفظ برا کیاز وضع  اءیازانب یکیت به خبر دادن که نسب یحال
خداونـد  چراکـه ؛نبـوده اما تکوینی هم.ستین یجعل یامر امر، نیست، لذا ایدر دست ن یلیدل

 نقـلرا علامـه نـائینی  تحلیلبه  معروفسپس اشکال . را ذاتی قرار نداده است ارابطه لفظ و معن
 برای ادعا وجود ندارد،و قسم سومی  ؛حقیقی هستند و یا اعتباری اها ی و پدیدهاشیاء  که ؛دکن می
نـه  گویـد مینائینی زمانی کـه  زیرا علامه ؛که چنین اشکالی وارد نیست گیرد مینتیجه لی نهاتا و

مفهوم کلام او ایـن اسـت بلکه  ،در صدد تبیین حقیقت وضع نیست اساسا، تکوینی و نه جعلی
. چیـزی بـین حقیقـی و اعتبـاری اسـت، شـود میبـار  آنثاری که بر آوازم و از حیث لوضع  که

این فهم از نظریه علامـه نـائینی نشـان دهنـده همـان تفـاوت ) ۵٠و  ۴٩ص ، ١ج، ق ١۴١۶، روحانی(
رویکردی است که ایشان در پرداخت به مسئله وضع داشتند و چنانچـه از ایـن رویکـرد غفلـت 

  .یشان بازخواهیم مانداز فهم عمق کلام ا، ورزیده شود
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. کلام علامه نائینی جا نخواهد داشـت هایتفسیر یک ازهربر اشکال آیت الله خوئی  ،بنابراین
معنـای ، کننـد ایشان معتقدند وقتی علامه نائینی وضع را امری میان تکـوینی و تشـریعی بیـان مـی

غیـر در ساختار علمی مـا اساساً چراکه باشد؛  البته قابل ارائه نیز نمیدهند و  روشنی از آن ارائه نمی
اللـه  آیـت. از تکوین و تشریع وجود ندارد و وجود اشیاء دائر مدار تکوین یا تشـریع اسـت و لاغیـر

زیـرا  ؛کلام ایشان جایی نـدارد، باز هم خوئی عقیده دارد که حتی اگر مراد علامه نائینی الهام باشد
بنـابراین بـه  ؛شـود از امور تکوینی محسوب می بلکه اساساً  ،تنها اختصاصی به وضع ندارد الهام نه

دهـد یـا  وضع با الهـام الهـی رخ مـی: محل بحث بدین شکل باقی استبازهم ، فرض اثباتِ الهام
  )٣٧الی  ٣۵ص ، ١ج، ق١۴١٧، خوئی(؟! الهام غیرالهی
فرضی که علامه نائینی را در تحلیلش نسبت به مسئله وضـع بـه ایـن جهـت سـوق  اما پیش

دانسته است و به عبارت بشری جامعه تشکیل است که پیدایش زبان را همزمان با آغاز  این ،داده
به همین جهـت بـاور دارد زبـان  ؛است معتقد زمانیِ خلقت انسان و پیدایش زبان دیگر او به هم

البتـه ایـن زبـان  .ابزار تفاهم اجتمـاعی آنهـا زبـان بـوده اسـت ،همواره از ابتدای خلقت انسان
فلـذا طبـق چنـین  .در طـول تـاریخ رشـد کـرده اسـت به تـدریجاز زبان کنونی بوده و تر      بسیط
البته رشـد آن در . است بلکه دفعتاً ایجاد شده پیدایش زبان یک امر تدریجی نبوده، ،فرضی پیش

با امکان و وقوع وضع از سوی  ،در نتیجه دفعی بودن پیدایش زبان .انکارناپذیر است ،گذر تاریخ
 اسـتدلالبعیـد نیسـت  ،فرض را قبـول کنـد در نتیجه اگر کسی این پیش .نداردفاتی مناها  انسان

فرض در کلام ایشان غفلت شده است و کسانی  از این پیش اما معمولاً  ،شود کاملمرحوم نائینی 
علامه نائینی فرض  در ضمن پیش .اند فرضی دقت نکرده اند به چنین پیش که این نگاه را نقد کرده

زمین حجت خـدا بـوده  ساکنچراکه ما معتقدیم اولین  ؛لام سازگاری مناسبی داردبا فرهنگ اس
  )۶٨ص  ،ش١٣٩٣ ،میرباقری( .حجت خدا است ،رود میاست و آخرین کسی که از روی زمین 

ذیـل نیـز  داند میالهی  های هو نشان ها تنعم ترین همچنین علامه طباطبایی که زبان را از مهم
کـه  ،انـد مسئله چگونگی پیدایش زبان پرداخته شکلی به تبیین به، )٢آیه ، الرحمن( ﴾نَ عَلَّمَهُ اكْيََا﴿ آیه

همان صـورت کـه  در آیه شریفه را» بیان« واژه و کند میفرض علامه نائینی را فی الجمله تأیید  پیش
ن، آمبتنـی بـر معـارف قـردر نتیجـه  و ترجمه کردهی کلام یا همان زبان معن اعمش معتقد است به 

به تفهـیم و تفـاهم را قوام جامعه انسانی و  برشمرده بسیار بزرگ  یها را نعمت ود زبان برای انسانوج
، اگر زبان وجـود نداشـته باشـد و برآن است که استزبان  رکن اصلی آنمعتقد است  . ویداند می
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اثبـات ادلـه بـرای  تـرین یکـی از مهماز منظر علامه طباطبایی ! جامعه انسانی از هم خواهد پاشید
بـه  آنازکـریم  قـرآناست که  یتکوین اصلاین ، رلهامی است از خداوند متعال به بشا، اینکه زبان
وَمِـنْ آياَتـِهِ خَلـْقُ ﴿: این چنین به مسئله اشاره فرموده اسـت وهای قدرت خود یادنموده  عنوان نشانه

لوْاَنكُِ 
َ
لسِْنتَكُِمْ وأَ

َ
رْضِ واَخْتلاَِفُ أ

َ ْ
مَاواَتِ واَلأ   )٧۴ص ، ١ج، ١۴٣٠، طباطبایی) (٢٢، روم(. ﴾مْ السَّ

لازمه واضع دانستن خداوند را دفعـی  او؛ علامه نائینی استمنتقد استادش  آیت الله خوئیاما 
دفعی نبـوده، بلکـه امری  ،وضع زبان اساساً  :بودن وضع و انکار تدریج در آن دانسته و معتقد است

بنـابراین  ،کنـد رشد مـی، های انسانسب رشد نیازره در طول تاریخ به حزبان هموا. تدریجی است
؛ جهات پیشـی خواهـد گرفـت ۀبه طور خطی و از هم، از عصر و قرن سابق خود، هر عصر و قرن

  .  افتد اتفاق می ...معانی و، قواعد، کلماتحوزه در  این رشد
و همـانطور کـه   گذر زمان را علت طبیعیِ وسعت حاجـت انسـان بیـان کـرده آیت الله خوئی

همچنـین . دبینـ دارای رشد خطی در طول تاریخ مـی، وسعت حاجت متأثر اززبان را هم  ،گذشت
نقـل : گویـد می اختـراع زبـانشـخص یـا گـروه خاصـی در  آفرینی قشدرباره عدم وجود دلیل بر ن

نسبت به حوادثی است که شروع دفعی و مشخص دارند و حال آنکـه زبـان اساسـاً نقطـه ، تاریخی
توانند واضـع  مضاف بر اینکه تمام اهل زبان می. ته و تدریجاً پدید آمده استشروع مشخصی نداش

های جزئی و موردی تـاریخی پیـدا  تر از آن است که در نقل باشند و گسترۀ مسئله وضع بسیار وسیع
ای حـاکم بـر  مسـئله، کـه زبـان وی اینگونـه در ذهـن داشـته اسـتتـوانیم بگـوییم  لذا مـی، شود
ق برو است نگاری  تاریخ هـای  در نقـل دانسـت تـانگـاران  تاریخنظر  درست نیست که زبان را معلَّ

ق بر زبان اسـت تاریخ، بلکه تاریخی به دنبال زمان پیدایش آن بگردیم ، ق١۴١٧، خـوئی(. نگاری معلَّ
  )  ٣٧الی  ٣۵ص ، ١ج

ی کـه در حـال، این اشکال زمانی وارد است که علامه نائینی را منکر تدریجی بودن زبان بدانیم
چگونـه کند و اساساً  میتأکید طبق توضیحات گذشته مشخص شد که ایشان بر پیدایش اصل زبان 

  ؟!بدانیمرا تماماً دفعی  آن  و پیدایش دانستهممکن است زبان را امری بدون تکامل 
تـدریجی بـودن پیـدایش  ،یکم ؛فرض در مسئله پیدایش زبان وجود دارد به هر حال دو پیش

بـا  ،فـرض دوم پـیشکه گفته شـد . وزمانیِ آن با خلقت انسان است ی بودن و همدفع ،زبان و دوم
اگر ها محتاج اثبات هستند و  فرض اما هر کدام از این پیش .داردسازگاری بیشتری فرهنگ اسلام 

دفاع تام  ،بنابراین .د که ارائه نشده استنیاز به دلایل کافی دار ینی برای اثبات قول خود علامه نائ
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فرضـی کـه پیـدایش زبـان را تـدریجی  اما قول ایشان نسبت به پیش ،ر ایشان ممکن نیستاز نظ
  )۶٩ص  ،ش١٣٩٣ ،میرباقری( .یک مرحله جلوتر است ،داند می

  واضع زبان .٢.٢
شـود و همـانطور کـه در  مختـرع زبـان محسـوب مـی ،بـه نـوعی ،واضع در کلام علامه نـائینی

 دانـد. میواضـع اول و مختـرع زبـان تعـال را خداونـد مایشان  ،توضیحات گذشته مشخص شد
امـا  .نخواهـد داشـت منافـاتی پس از وضع اولیه ها با واضع بودن انسان امراین  که روشن است

بنـدی  کـلامِ علامـه نـائینی را چنـین صـورت ،علت واضع بودن خداونددربیان مرحوم روحانی 
جوامع بشـری بـه قـدری زیـاد  حجم واژگان و معانی موجود در ،مقام ثبوتکه از جهت  ندک می

 نیز مقام اثبات همچنین از جهت .در توان یک انسان نیستزبان یک ایجاد تمام لغات است که 
 تـاریخ از مسائل بسـیار مهـم چنین چیزی باتوجه به اینکه ،باشداگر وضع توسط انسان رخ داده 

و مختـرع  طالبی نوشتهآن م ۀها دربار و در کتاب شد میباید توجه مردم به سمت آن جلب  ،است
اینکه در طول  خصوصاً  ؛وجود ندارد تاریخی ی دردانیم چنین ثبت که می ؛ درحالیشد میآن ثبت 

یـک در ضمن تصور اینکه تنها . اند ثبت و ضبط شده تر پرشماری اهمیت کممسائلی  ،تاریخ بشر
ابلاغ شود  ها نانسالازم است به تمام  ناصحیح است چراکه است نیزنفر تمام زبان را وضع کرده 

به طور انحصـاری واضـع نتیجه در  .امکان وقوعی ندارد و روشن است که چنین وضع و ابلاغی
  )۵٠و  ۴٩ص  ،١ج ،ق١۴١۶ ،روحانی ،٣٠ص  ،١ج ،ق١٣٧۶ ،نائینی( .است متعالخداوند  ،لغت

منتقـل  ها نن را به انسازباهای  آموزهخداوند متعال چگونه  این سؤال که دربارهعلامه نائینی 
و  نداشـتهدربـاره آنهـا هـم قضاوتی  هرچند .دکن را بیان می ای هاحتمالات سه گان نیز کرده است

به هر حال او معتقد است  .اصلِ صدور زبان از ناحیه خداوند بوده است مساله اساسی برای وی
ا انجـام داده ایـن کـار رهـا  وحی به نبی و انتقال آن از طریق نبی به انسـانکه خداوند یا از طریق 

لذا بشـر از  .به بشر رسانده است ،قواعد زبان را تاسیس و جعل فرموده و از طریق الهام یا ،است
خلـق طبیعـت  احتمال سوم نیـز دربـاره .ملهَم به زبان بوده است ،زمین روز اول زندگی بر روی

 جعل فرمـودهای که خداوند  بر اساس قواعد زبانیخود  طبق طبیعتها  انساناست؛ یعنی  انسان
  )٣٠ص  ،١ج ،ق ١٣٧۶ ،نائینی( .کنند میتفاهم اجتماعی  است
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یه محقق عراقی .٣   نظر
  ماهیت وضع و چگونگی دلالت لفظ بر معنا .١.٣

وضع  ،و نه اعتباری دانست مینائینی که وضع را نه حقیقی علامه برخلاف نظر محقق عراقی اما 
اخـتلاف  بـا کـه اسـتچیزی  امر اعتباری ر او؛ یعنی در نظداند میهم حقیقی و هم اعتباری  را

هـا  با اخـتلاف انظـار انسـان که استنیز چیزی  شود و امر حقیقی ها دچار تغییر می انظار انسان
  )۵٣ص  ،١ج ،ق ١۴١۶ ،روحانی ،٢۶ص  ،١ج ،١۴١٧ ،عراقی( .کند تغییر نمی

د را امـری حقیقـی شو د و آنچه از آن متولد میدان محقق عراقی وضع را فرآیندی اعتباری می
جاد او سبب ای اعتبارِ  ،کند یعنی یک انسان وقتی لفظی را برای معنایی وضع می ؛دده توضیح می

حقیقتی در عـالَم شـکل  ،شود و در نتیجه از ارادۀ یک انسان می تلازمی حقیقی میان لفظ و معنا
ام وجودش به ارادۀ نه اعتباری محض است که پدیدۀ به وجود آمده تم ،فرآیند وضعاین  .گیرد می

رابطه لفظ و معنی تغییـر  ،ای که با تغییر ارادۀ واضع پس از وضع گونه به ،وابسته باشد اعتبارکننده
از نظر محقـق  .تأثیر باشد مطلقاً در آن بی ،اعتبارگرکند و نه تکوینیِ محض است که اساساً ارادۀ 

قِ تلازمِ اعتبار )ماهیت( طبیعت ،عراقی نه وجـودِ هستند، شده از جانب واضع  لفظ و معنی متعلَّ
ق جعل و وضع واضع هستنداینعلت  .خارجی آنها  این اسـت کـه ،که طبیعت لفظ و معنی متعلَّ

را در عـالم واقـع پدیـد   هیئـت خـارجییک که  نیست  رابطه لفظ و معنی از قبیل روابط خارجی
 ،ق١۴١٧ ،عراقـی( .اهـد بـودموطن وضع فقط در ماهیات خو ،زیرا پس از اثبات آن دلیلآورد،  می
  )۴٩الی  ۴٧_ ص  ١ج ،ق ١۴١۶ ،روحانی ،۶۶الی  ۶٢ص  ،١ج ،ق١۴١۴ ؛٢۶ص  ،١ج

گری لفظ بـرای  مرآتیّت و حکایتاعتبار شده از جانب واضع باید به  کیفیت تلازمِ اما درباره 
 ،پس از آنکه تلازم تعلیقی وجود خارجی لفظ و معنی بـه فعلیـت تبـدیل شـد ؛اشاره کردمعنی 

رسـد و چگـونگی دلالـت لفـظ بـر معنـی روشـن  مرآتیّت مذکور به حدّ فناء لفظ در معنی مـی
رویکردی فلسـفی  ،به تحلیل وضعنسبت محقق عراقی بیش از آنکه  ،به ظاهر .)همان( .گردد می

این ابتناء در  .کند میعرفیِ وضع را واکاوی  جنبه داند؛ لذا میمبتنی بر وجدان آن را  ،داشته باشد
چگونگی دلالت لفظ بر معنا را مبتنی بر فانی شدن لفظ  کند که او خودنمایی می به خوبینجا ای

 اساسـاً ذهـن ،تخاطـب و تفـاهم در مقـام :قائل است به این دلیل که ؛دهد در معنی توضیح می
ایـن مثـال  از ود و برای بیدار کردن وجدان عرفیِ خواننـدهش به چیزی جز معنی منتقل نمی عرف

 زیـرا ؛به علت رسوخ حسن یا قبح معنی به لفظ استیک لفظی حسن یا قبح  که گیرد کمک می
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 ،ق١۴١۴ ؛٢۵ص  ،١ج ،ق١۴١٧عراقـی _( !شود بالذات متصف به حسن یا قبح نمی ،اساساً یک لفظ
  )۶٧ص  ،١ج

ی در خـارج بیشـتر ان لفظ و معنـلازم است چگونگی رابطه می ،تحلیل مذکور برای تکمیل
او پـس از آنکـه  .کند میمطرح تلازم تعلیقی  این رابطه را تحت عنوان راقیمحقق ع .روشن شود

در مقـام وجـود آن را بـالتبع  ،کنـد مـیرا در مقام ماهیـت آنهـا ثابـت تلازم بالفعل لفظ و معنی 
تنها یک شرط برای تحقق آن لازم اسـت و آن وجـود  وید و از نظر دان خارجی آنها نیز ثابت می

ماهیـت آنهـا  ،هنگامی که لفظ و معنی وجود خـارجی پیـدا کننـد ،استفظ و معنی در خارج ل
فناء  محقق عراقی رابطه وجود خارجی لفظ و معنی را ،بنابراین )همان( .مقتضی تلازم خواهد بود

جز معنی ذهن انسان به چیزی  ،فرماید اساساً هنگام شنیدن یک لفظ داند و می لفظ در معنی می
  )٢۵ص  ،١ج ،ق١۴١٧ ،عراقی( .شود منتقل نمی

آنچـه را کـه واضـع وضـع  :خلاصـه کـردچنـین  فناءِ محقق عراقی رانظریه  توان میتا اینجا 
دو  تـلازم ،بـا ایـن وضـعنسبتی است که میان طبیعت لفظ و معنی برقرار کـرده اسـت و  کند می

بـه تـلازم خـارجی  لفظ و معنـا به اقتضاء طبیعت آید که موطن ذهنی دارد و طبیعت حاصل می
  .شود رسد و ظهور این تلازم خارجی به حدی است که منجر به فناء لفظ در معنی می یم

  معنای حقیقی بودن وضع .٢.٣
صـرف ارائـه  معنـایی را از اعتبـاریِ او  ؟دانـد نمـیاما چرا محقق عراقی وضع را تماما اعتبـاری 

ـه ده می ر اسـاس تحلیـلِ مخاطـب بـه رابطـه لفـظ و معنـی بـ دادنِ د و با انکار این معنـی و تنبُّ
اعتباری محض آن چیزی اسـت کـه  :گوید میاو  .ندک مسئله را تمام می ،عرفی_فلسفی خویش

و این وجود و عدم با اراده  باشد واضعبه دست  ،نسبت اعتبار شده میان لفظ و معناوجود و عدمِ 
الم واقـع میـان ای در ع رابطه ،باتوجه به اینکه پس از وضعِ واضع .باشدگره ذاتی خورده  اعتبارگر

فرقی به حال آن لفظ و معنی  ،از آن رابطه واضعشود و پس از آن با رفع ید  لفظ و معنی برقرار می
وجـود رابطـه درست است که  :توان گفت با مسامحه می ،ماند شود و رابطه باقی می حاصل نمی

 ،د آمد کـه وضـعدر ادامه خواه .لکن بقاء آن به حقیقت است ،گردد لفظ و معنی به اعتبار برمی
د نمیاعتبارگرامری واقعی است و وجود و عدم آن تماماً به ارادۀ   ،١ج ،ق١۴١۴ ،عراقـی( .باشـد مقیَّ

  )۴٩الی  ۴٧ص  ،١ج ،١۴١۶ ،روحانی ،٢۶ص  ،١ج ،ق ١۴١٧ ؛۶۶ الی ۶٢ص 
 کـه ،لازمـۀ آن اسـت ،شاید اولین اشکالی که در خصوص حقیقی بودن وضع به نظر برسد
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یچ اختلافی در فهم معانی الفاظ وجود داشته باشد و حال آنکه چنـین اختلافـی نباید ه گوید می
برخـی همـان لفـظ را در  ،ای شود یا اینکه گاهی با علم به چنین تلازم حقیقـی به کرّات دیده می

    .مثل اعتبار ملکیت از جانب شارع مقدس ؛برند معنایی دیگر به کار می
اما تمام  ،وجود این اختلاف روشن است :است در جواب چنین اشکالی گفتهمحقق عراقی 

کند همین جعل  این اختلافات بر پایۀ صحّت جعل قرار دارد و همواره آنچه اختلافات را حل می
اختلاف عـرف و  .چرا باید اختلافات آنها حل شود ،است و اگر چنین جعلی واقعی دانسته نشود

  )۶۵ص  ،١ج ،ق١۴١۴ ،الدین عراقی آغاضیاء( .شرع نیز بر همین پایۀ حقیقی بودن وضع استوار است
بدان معنا است که از مقولات  ، و اینت مطلق نیستیعشود وضع یک واق اما اینکه گفته می

    شود. شمرده نمیعشر 
وضـع  .و چه عـرضباشد چه جوهر  نیستروشن است که وضع هیچ یک از مقولات عشر 

باشـد و  مـاده و صـورت نمـی ،جسـم ،لعق ،به این دلیل که هیچ یک از نفس ؛نیستاز جواهر 
احتیاج به موضـوع خـارجی وجـود دارد کـه بـر روی آن عـروض  ،زیرا در اعراض عرض نیست

صورت بگیرد و حال آنکه طرفین وضع طبیعت لفظ و معنی هستند که اساساً عارض بـر چیـزی 
عـانی وضـع الفـاظ بـرای م ،که است اینعرض نبودن وضع برای  محقق عراقی مثال .شوند نمی

، روحـانی(.شـوند کنند و بر چیـزی عـارض نمـی معدومه است که اساساً تحقق خارجی پیدا نمی
  )۴٩الی  ۴٧ص ، ١ج، ق١۴١۶

است کـه منجـر بـه   خارجی آن رابطۀ ،ود از واقعی بودن رابطهممکن است فرض شود مقص
ی تـیا هیئیک تخت  مثل هیئت مخصوص ؛شود گیری یک هیئت خارجی در عالم واقع می شکل

اما باید گفت که چنین فرضـی نیـز باطـل اسـت و  ،دشو که از رابطه فوقیت و تحتیت حاصل می
فهـم و وجـدان عرفـی  ،علت بطلان چنین فرضی بعد از آنکه اساساً چنین ادعـایی نشـده اسـت

  )٢۶ص  ،١ج ،ق ١۴١٧ ،عراقی( !است و نیاز به تفصیل زیادی ندارد
یکـی از مقـولات شمارآمدن آن به عنوان  بهی نی به معنمعت داشتن رابطه لفظ و واقعی ،بنابراین
هیئت خارجی مثل فوقیت و تحتیت نیز  پدیدآورنده  همچنین به معنای روابط خارجی، عشر نیست

  .از مقولات عشر نبودن به معنای اعتباری بودن نیستنباید غفلت کرد که باشد و البته  نمی
محقق  پاسخ ؟وجود دارد وضعقعی دانستن بر واچه دلیلی  ؤال پیش آید:س این ممکن است

 برای منشأ اعتبار لفظ برای معنیی ظرف ،همین که واقعیت خارجی به این سؤال این است:عراقی 
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لفظ برای  واقعی یعنی آنچه مصحّح اعتبار ؛استآن  واقعی بودن ی بردلیل ،شود در نظر گرفته می
  )٢۶ص  ،١ج ،ق١۴١٧ ،عراقی( .ار استظرف بودن واقعیت خارجی برای این اعتب ،شود معنی می

اگـر  چنین مطرح کـرد کـه توان میرا  پرسش دیگری که درباره حقیقی بودن وضع مطرح است
د مطـرح اسـت و ماهیـت پس چگونه در مقام خارج کـه وجـو، ماهیات است مقامموطن وضع در
 :گویـد میبه ما  محقق عراقی در پاسخ؟! کند عرف بر اساس وضع تفاهم می، ی نداردمستقلاً تأثیر

اعتقـاد بـه در واقـع ، اعتقـاد بـه وجـود ماهیـتیعنی  ؛ساز است وجودِ ماهیت است که تفاهم این
بـه مقـام وجـود رسـیده و فعلیـت وجود داشته و  بین لفظ و معنیدر مقام ماهیت که  است تلازمی

. اعتقـاد دارد م تعلیقـیشکلِ تـلاز را بهتلازم در عالم واقع  او میان لفظ و معنا ،بنابراین. ه استیافت
  )۴٩الی  ۴٧ص ، ١ج، ق١۴١۶، روحانی، ۶۶الی  ۶٢ص ، ١ج، ق١۴١۴؛ ٢۶ص ، ١ج، ق١۴١٧، عراقی(

  بر محقق عراقی  اشکالات امام خمینی .٣.٣
بـه وجـود  ،واقعیت تلازم میان لفـظ و معنـااشکال مرحوم امام درباره تلازم تعلیقی آن است که 

بـه بیـان  ؛همچنان این تلازم بـاقی باشـد ،شود با انعدام آنها نه میمتلازمین وابسته است و چگو
یـک موجـود  ،تلازم میان دو امری که موجود هستند برقرار است و چگونه با انعـدام آنهـا، دیگر

  )٨٢الی  ٨١ص  ،١ج ،ش ١٣٧۶ ،امام خمینی( ؟!باقی بماند ،ربطی که تلازم میان آنها باشد
تمـام قیقـی بـودن وضـع ایـن نکتـه را مطـرح کردنـد کـه امام خمینی دربـاره اعتبـاری و ح

وجـودی هـم در  ،لـذا بـا انعـدام تحقـق آنهـا در ذهـن ،فقط در ذهن وجود دارند اعتباری امور
جمع میان اعتباری و حقیقـی در ماهیـت وضـع خطـا خواهـد  ،بنابراین .نخواهند داشت خارج
    )همان(  .بود

محقق عراقـی را مبتنـی بـر اصـطلاحات  پذیرش چنین اشکالی منوط به آن است که تحلیل
بـا نگـاهی  بیشتر همان چیزی که به ظاهر ایشان تا حدودی از آن چشم پوشیده و ،فلسفی بدانیم

انی مشـابه بـا اصـطلاحات واژگـبرای توضیح آن از  هرچند .پرداخته استعرفی به مسئله وضع 
حلیلِ عرفـی ایشـان جلـوه گـر بهره برده است که تا حدودی مفاهیم فلسفیِ آنها در ت دقیق عقلی

  .کند میشده و احتمال التقاط را در ذهن خواننده پررنگ 
محقـق عراقـی در  بر فـرض پـذیرش توضـیحات  :گوید میامام در ادامه اشکالات خویش 

هنگامی که یـک لفـظ  ؛تطبیق یافتنی نیست در محل بحثچنین مدعایی  ،ماهیت و تلازممورد 
آورد که ارتفاع آن ممکن نباشد  ای را برای آن پدید نمی ی واقعیویژگ ،شود برای معنایی وضع می
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که از پیش از وضع وجـود نداشـته  ،نیست در لفظ و معنا  پدید آورنده یک ویژگی ،و اساساً وضع
بسا انکار امر ضروری و بدیهی باشـد و در  هایی چه مرحوم امام قائلند که انکار چنین گفته .است

  )همان( ؟!تواند اسم خویش را تغییر دهد نمی کنند که آیا یک فرد ادامه استفهام انکاری می
اشـکال کنـد؛  را مطـرح میدرباره تالی فاسدهای نظریه فناء محقـق عراقـی دو اشـکال امام 

خداوند باید به تغییر در ذات مقدس  ،مدعای محقق عراقی صحیح باشد است که اگراین اصلی 
کـه  ای خواهـد بـود تحت تأثیر رابطه واقعینیز متعال د خداونطبق این بیان، چراکه  ؛شویمقائل 

ُسْـنَى ﴿ کریم آمده اسـت:که در قرآن گونه  همان .شود میان لفظ و معنا برقرار می سْـمَاءُ الحْ
َ ْ
ِ الأ  ﴾وَبَِّ

طبق مدعای محقق عراقی باید این آیه را به این شکل توصیف کنیم که واضع در  .)١٨٠ ،عمران آل(
  )همان( .تصرف کرده است ذات خداوند متعال

ایشـان از  است کـه تحلیـل این کند میآنچه در نظریه محقق عراقی جلب توجه  ،حالبه هر
ب تحلیل ایشان  ؛روش شناسی واضحی ندارد ،وضع های فلسفی و عرفی که  از تحلیلاست مرکَّ

 را دچـار در آن برای نگارنده مشخص نشـده و آنحدود و ثغور استفاده از قواعد فلسفی و عرفی 
  .است کردهابهام  قدری

یه مرحوم اصفهانی .۴   نظر
  ماهیت وضع و چگونگی دلالت لفظ بر معنا .۴.١

لفظ و معنا بمـا  گوید میاو . داند میوضع را به ماهیت لفظ و معنا مربوط محقق اصفهانی عملیات 
معنی بمـا هـو بلکه ماهیت لفظ و  ،طرف وضع نیستند، هو موجودٌ ذهنیٌ یا بما هو موجودٌ خارجیٌ 

نیـز برقـرار  معنـاای که میان ماهیت لفظ و  علقه. ماهیت است که در این عملیات لحاظ شده است
. اما چگونگی این اعتبار مورد سوال اسـت. شود یک علقه اعتباری است و نه یک مقوله حقیقی می

صِـرفِ ، عتبـاریعنـی منشـأ ا ؛امور اعتباری گاهی از امور تسبیبی هستند گوید: ایشان در پاسخ می
ایـن ، سپس عرف یا شارع یا غیر آنهـا، کند اعتباری می، اعتبارگرباشد بلکه  نمی اعتبارگراعتبارِ یک 

ملکیـت و . مثل ملکیت و زوجیت ؛شود اول محقق می اعتبارکنندهکنند و اعتبارِ  اعتبار را اعتبار می
ایجاد یـک ، و نقش مکلفین آورد میبه وجود در عالم اعتبار زوجیت اموری هستند که شارع آنها را 

زوجیـت و ، سببی است برای آنکـه شـارع، بنابراین الفاظ عقد. سبب برای اعتبار کردن شارع است
اختصاص وضـع ، شود که یک مصداق آن مباشرتاً انجام می، اما گاهی اعتبار. ملکیت را اعتبار کند
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کنـد و ایـن علقـه در عـالم  ر میخودش لفظی را برای معنایی اعتبا، به این صورت که واضع ؛است
متوقـف  بـر امضـاء عـرف و شـارع، درست است که گاهی اثر این اعتبـار. شود حاصل می، اعتبار
  .  تأثیر است بی ای در پیدایش چنین علقهاعتبار شارع و عرف اما ، است

و الا از ایـن  اسـتاز جهت ماهیت آنها بمـا هـو ماهیـت  ،ماهیت لفظ و معنی دانستناعتباری 
به دلیـل خـروج  لیکاملا حقیقی هستند و ،گیرند قرار می اعتبارگرث که ظرف و طرفِ اعتبارِ حی

 ،روحـانی ،۴٨الـی  ۴۴ص ،١ج ،ق ١۴٠٨ ،اصـفهانی( بـدان پرداختـه نشـد. ،نـزاعمحل  این بحث از
  )۵۵الی  ۵٣ص  ،١ج ،ق١۴١٧

ها نـدارد و  با دلالت سایر دالّ  ،هیچ تفاوتی در سنخ دلالت ،چگونگی دلالت لفظ بر معنی
همـانطور کـه یـک علامـت  ،بنـابراین ؛باشـد و نـه بیشـتر لفظ همچون علامتی برای معنی مـی

 لفظ هم بر معـانی خـویش ،دلالت دارد ها بر اموری مثل خطر و پیچ راهنمایی رانندگی در جاده
دلالـت را بـه حقیقـی بـودن  ها دالّ نهایتاً بتوان تفاوت دلالت وضعی الفاظ با سایر  .دلالت دارد

تفاوتی در چگـونگی دلالـت  ،و بیش از این .و اعتباری بودن دلالت در لفظ دانستها  دالّ سایر 
 ،ق١۴١٧ ،روحـانی ،۴٨الـی  ۴۴ص ،١ج ،ق ١۴٠٨ ،هانیاصف( .لفظ بر معنی با سایر دوالّ وجود ندارد

  )۵۵الی  ۵٣ص  ،١ج
تقریر  و طبق است توسط استادش مخالفلامت دانستن لفظ برای معنا آیت الله خوئی با ع

موضـوعٌ  ،موضـوع ؛سه چیـز وجـود داردکه در مبحث علائم  دهد میمحاضرات چنین توضیح 
 ،مثلا در مثال پرچمی که روی کوه قرار داده شده است تا قله کوه را نشان دهد ؛علیه و موضوعٌ له

چم بـر موضوع علیه و دلالت پـر ،مکانی که پرچم روی آن قرار گرفته است ،موضوع استپرچم 
فقط موضـوع  ،اما در وضع لفظ برای معنا .باشد اینکه آن مکان رأس کوه است نیز موضوع له می

 .موضـوعٌ لـه ،کند موضوع است و معنایی که لفظ بر آن دلالت می لفظ و موضوع له وجود دارد؛
  )۴۴ص ،١ج ،١۴١٧ ،خوئی(

رده اسـت سعی کـ ،ندای برای نظریه خویش اقامه ک محقق اصفهانی بیش از آنکه دلیل ویژه
را تبیـین کنـد و  خـویشنظریـه  ،وضع و چگونگی دلالت لفظ بر معنیبا توصیفاتی از عملیات 

لـذا  است،  دانسته شاید به دلیل آن باشد که این مسئله را وجدانی میلال، به استد وی توسلعدم 
گاه ک ،وجدان خواننده را نسبت به مسئله ،با بیان مطالب تحلیلی  سعی کرده  ،در هر صورت .دنآ

  .مستقلی برای نظریه وی یافت نشد دلیل
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یه مرحوم آیت الله خوئی .۵   نظر
  ماهیت وضع و چگونگی دلالت لفظ بر معنا .۵.١

ند و روشن است کـه انسـان دا میذاتاً موجودی مدنی و اجتماعی الله خوئی انسان را  مرحوم آیت
این نیز واضح است که بـرای تـأمین  .محتاج برقراری ارتباط و تعاون است ،در ساحت اجتماعی

 ،مقدمۀ برقراری ارتباط و ایجـاد تعـاون اجتمـاعی .ابزارهایی لازم است ،نیازها و برقراری ارتباط
انسـان  .باشـد میزبان  ،ترین ابزار آن نیز ها به یکدیگر است و مهم انتقال مفاهیم و اغراض انسان

د میمتو ،اش برای انتقال اغراض خویش و مفاهیم ذهنی کند زمانی  او تعهّد می ؛شود سل به تعهُّ
 ،این شـکلاستفاده کند و به  »ماء« از واژه ،را خطاب کند »جسم سیال سرد« که خواست معنای

هیچ فرقی با چگونگی دلالت اشارات  ،اساساً چگونگی دلالت لفظ بر معنی .دهد وضع رخ می
التزامـی نفسـانی بـر مـدلول خـود دلالـت با تعهّـد و  ،همانگونه که اشاره .بر مدلول خود ندارد

تعهـد یعنـی واضـع یـا  ،بنـابراین .بر معنایی دلالـت دارنـد ،ها الفاظ نیز با تعهّد انسان ،کند می
بـه  به آن تعلق گرفتـه اسـت ه غرضششود هنگامی که خواست معنایی را ک متعهد می ،لمستعمِ 

 ،١۴٢٢ ؛۴۵و  ۴۴ص  ،١ج ،١۴١٧ ،خـوئی( .از یک واژه مخصوص استفاده کنـد ،دیگران منتقل کند
شکل گرفته اسـت  که تعهّد واضع به نحو قضیه حقیقیاین مورددر ،در ضمن )۵٢الـی  ۵٠ص  ،١ج

این تعهد به  ،چراکه مطابق آنچه در محاضرات آمده است ،امر مشتبه شده است ،یا قضیه شرطی
 .باشـد مـی قضـیه شـرطی ،است و مطـابق آنچـه در مصـباح الاصـول آمـده نحو قضیه حقیقی
  .است بر اساس محاضرات ارائه گردیده ،شده توضیحات ارائه

 لـذا .استعمالی انجام داده اسـت ،واضع کسی است که تعهدی کرده و مطابِق با همان تعهد
تمام اهل زبـان را کـه  ،باتوجه به اینکه چنین تعهّدی مخصوص واضع به معنای خاصّ آن نیست

با  واضع بالفعل خواهند بود؛ ،ها شود و همه مستعمِل مل میکنند شا استعمال میلفظ را در معنا 
معنایی را برای لفظـی متعهـد  ،این تفسیر که استعمال آنها به معنای آن است که در ذهن خویش

از چنین تبیینی را  ،الله خوئی آیت .اند جامه عمل پوشانده ،به آن تعهد ،اند و هنگام استعمال شده
  )۵٢الی  ۵٠ص  ،١ج ،ق١۴٢٢ ؛۴۶ص  ،١ج ،١۴١٧ ،خوئی( .نداد لوازم ارادی بودن وضع می

یه آیت الله خوئی .۵.٢   بررسی اشکالات بر نظر
اشـکال  .پـردازد میدر ادامه آیت الله خوئی اشکالاتی را بر نظریه خود طرح کرده و به پاسخ آنها 
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 ،ظمتوقـف اسـت بـر اینکـه آن لفـ ،معنـاتعهد یک لفظ برای حکایـت از یـک اول آن است که 
دانیم که چنـین صـلاحیتی پـس از وضـع  را داشته باشد و می معناگری از آن  صلاحیتِ حکایت

گری لفظ از  باعث ایجاد وضع و صلاحیت حکایت ،بنابراین اگر قرار است تعهّد .گیرد شکل می
محتـاج و مشـروط بـه وجـود صـلاحیت لفـظ بـرای  ،تعهّـد پـیش از وضـع صحت ،شود معنا

بنـابراین لازمـه چنـین  ،تعهد کند را به عنوان حاکی معنا تا بتواند آن ،تگری از معنا اس حکایت
    .دور خواهد بود ،توضیحی از تعهد

کـاملا  ،در مقـام اسـتعمالچنـین توضـیحی  طـرحکـه  از ایناست  اما پاسخ این اشکال عبارت
صـورت بـه  میان طبیعت لفـظ و معنـا _ ،واضع صحیح است، ولی در مقام وضع چنین نیست؛

بـر یـک  ، قضـیه کلـی گیرد و روشن است که این _ تعهّدی را در نظر می ه شرطی یا حقیقیقضی
 ،خـوئی( .دآی به وجود می، بلکه این صلاحیت توسط خود او باشد نمیمتوقف صلاحیت پیشینی 

  )۴٨الی  ۴۵ص  ،١ج ،ق١۴١٧
هی شـود گـا چگونه مـی شود آن است کهایراد دومین اشکالی که ممکن است به این نظریه 

بـه معنـایی متبـادَر  ذهن مخاطب اوباز هم و  ای را به زبان آورده واژه ،متکلم بدون اراده و شعور
میان لفظ و معنایی کـه  ،القاعده باید مخاطب زمانی به معنا منتقل شود که متکلم علی ؟!شود می

آنکه چنین  تعهّد را لحاظ کرده باشد و از روی اراده سخن گفته باشد و حال ،استعمال کرده است
   .نبوده است

 ،شـود آنچه موجب تبادر ذهنی مخاطب مـی هایی، در چنین فرضپاسخ ایشان آن است که 
حاصل شـده برای او ای است که بر اثر کثرت استعمال یک لفظ در معنایی مشخص  انس ذهنی
  )همان( .نداردارتباطی ا بدون اراده متکلم لفظ بر معندلالت است و با 

پـس از وضـع  ویـک التـزام نفسـانی اسـت  ،تعهّـداین جهت اسـت کـه سومین اشکال از 
هنگامی که یـک لفـظ بـرای معنـایی وضـع شـده  .خواهد بوداز لوازم وضع  لذا ،گیرد می شکل
را  لفـظ مخصـوص بـه آن ،کند که همـواره بـرای حکایـت از آن معنـا ل تعهّد میمستعمِ  ،است

چنین معنایی اراده شاهد  .حرف باطلی است ،یماما اینکه تعهّد را نفسِ وضع بدان ،استعمال کند
هایِ آن لفظ  نه بر تمامی مستعمل ،شود آن است که واضع فقط بر جاعل اول اطلاق می ،از تعهد

    .معنیآن  بر
شاهد این رویکـرد  ،نیزبه این اشکال پاسخ داند و در  میمحقق خوئی وضع را کاملاً ارادی 
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ماهیتی چه دارای او فعل اما  ،دهد وضعی را انجام می درست است جاعل اولبه نظر او  .هستیم
جاعل اول صرفاً لفـظ و معنـایی را در نظـر  ؟!کنندگان قادر به انجام آن نیستند است که استعمال

روشن اسـت کـه ایـن فعـل او اختیـاری  .شود ای را میان طبیعت آنها متعهّد می گیرد و رابطه می
لفظـی را بـرای  ،کـه بـه تبـع جاعـل اول کنندگان عمالاستاکنون سوال این است که دیگر  .است

مجبور به چنین کاری هستند یـا اینکـه آنهـا در عـینِ پیـروی کـردن از  ،کنند معنایی استفاده می
شـوند و بـر اسـاس آن  برای همـان معنـا متعهـد مـی ،لفظی را با اراده آزاد خودشان ،جاعل اول

 ،لفظـی را بـرای معنـایی متعهـد شـده ،وی ارادهروشن است که آنها نیز از ر ؟!کنند استعمال می
  )همان( .کنند وضع کرده و استعمال می

کـه آنهـا نیـز قابـل تأمـل  ،دو اشکال دیگر را مطرح کرده اسـتاما آیت الله فاضل لنکرانی 
شـویم کـه در  متوجه می ،به وجدان خویش مراجعه کنیم است که وقتی اولین اشکال این ؛است

وضـع  مـثلاً ؛ کنـیم باشد و مواردی را به جهت نمونه ذکـر مـی تعهّد نمییک  ،وضع ،تمام موارد
حق انحصـاریِ  ،برای اختراع خود ،و اینکه یک مخترعی وضع برای معانیِ کلی ،اعلام شخصی

را بـدین شـکل  مثالِ وضع الفاظ بـرای معـانی کلـی سخن خویش درباره او .تسمیه داشته باشد
ناچـاریم خداونـد متعـال را  ،ائینی واضع را خداوند بدانیممرحوم نمانند اگر  ؛کرده استتشریح 

ردیـف  نـه اینکـه خـود را هـم ،بـدانیم زاوارترسـ کنندگان از خودمان و دیگر استعمالبرای وضع 
 انسانیناچار باید وضع را به  هب ،اما اگر واضع را خداوند متعال ندانیم .واضع تلقی کنیم ،خداوند

 ،١ج ،ش١٣٨١ ،فاضـل لنکرانـی( .انـد ها از او تبعیت کرده دیگرانسانکه  ممتاز و متمایز نسبت دهیم
  )٢٢۶الی  ٢٢۵ص 

در صـورتی کـه ؛ تـالی فاسـد نظریـه آیـت اللـه خـوئی اسـت دومین اشکال آیت الله فاضـل بـر
 نباشد  به فرض آنکه چنین چیزی خلاف وجدان و حقیقتـ واضع دانسته شوند ، کنندگان استعمال  مامت

اساسـاً ، کنـد صرفاً دربـاره معـانی حقیقـی صـدق مـی، کننده استعمال  نکه تعهّد نفسانیباتوجه به ای، ـ 
همـان موضـوعٌ ، قصد کرده است کننده ؛ چراکه هرچه استعمالهیچگاه نباید استعمال مجازی رخ دهد

  )همان(. له بوده است و اساساً تعهد نفسانی با استعمال مجازی مغایرتِ مطلق دارد
چنین نتیجه گرفت که هرچند تحلیل آیت الله خوئی از وضع با طبـع اولیـه  توان میبنابراین 

ایـن لوازم متعددی دارد کـه بایـد  ،دانستن رابطه لفظ و معنی یتعهّدلکن  ،خواننده موافق است
  .بماندو به لوازم آن نیز پایبند  کندآنها را بیشتر تبیین  نظریه بتواند
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  اصل ماهیت وضع نظریات درباره های تفاوتاشتراکات و  .۶
  اشتراکات .۶.١

  بودن وضع درباره حقیقی و اعتباری .۶.١.١
دانسـتن عملیـات وضـع اشـتراک  هانی و آیت الله خوئی در اعتبـاریمحقق عراقی با علامه اصف

را هـم  آن ، بایـد گفـت کـهدهـد مـیتحلیلی که محقق عراقی از وضع ارائـه طبق هرچند  .دارند
نظر از وجه حقیقیِ وضع که به نـوعی نتیجـۀ آن وضـع  ما صرفا ،داند میحقیقی و هم اعتباری 

بـه  .در اعتباری دانستن آن با علامه اصفهانی و آیت اللـه خـوئی مشـترک اسـت ،اعتباری است
گیری دلالت لفظ بر معنا در نظرات آیت الله  رباره تأثیر اراده انسانی در شکلعلاوه اهتمامی که د

  .ز مشترک استخوئی و محقق عراقی وجود دارد نی

  درباره واضع و پیدایش زبان .۶.٢.١
علامه اصفهانی و آیت الله خوئی همگی برآنند که واضع انسان است و باوجود اینکـه ، محقق عراقی

طور ضمنی برداشت کرد که آنها بـه  از کلام آنها به توان میاما  ،اند درباره پیدایش زبان سخنی نداشته
  .طلبد مییل بر این مدعا خود گفتاری جداگانه دل. نه دفعی بودن آن ،تدریجی بودن زبان قائل هستند

  ها تفاوت .۶.٢
  بودن وضع حقیقی و اعتباریدرباره  .۶.١.٢

نـاظر بـه کـلام او زیرا  ؛)جعلی( اعتباریو نه  دانست )تکوینی( حقیقیعلامه نائینی وضع را نه 
چراکه به ماهیـت  ؛اعتباری خواند را هم حقیقی و هم آن که محقق عراقی ، درحالیآثار وضع بود

 ،مرحوم اصفهانی و آیت الله خوئی هرچند هردو وضع را اعتبـاری دانسـتند .کرد میوضع توجه 
چنـین  را مـدنظر قـرارداده، ر عملیات وضع تمامـاً ماهیـتاما مرحوم اصفهانی از جهت اینکه د
کننـده  معین صرفاً  اضع رامنظر که در عملیات وضع تعهد و نظری داشت و آیت الله خوئی از این

  .خواند را امری اعتباری  آن ،کدام لفظ بر کدام معنا دلالت کندکه  داند میاین 

  درباره واضع .۶.٢.٢
هرچنـد امکـان وضـع را منحصـر در فعـل  .داند میعلامه نائینی واضع اصلی را خداوند متعال 

اصـفهانی و  ،عراقـی ،ای اعـلاماما علمـ ،الهی ندانسته و برای انسانها نیز چنین حقی قائل است
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 به واضع بـودن خـدا نداشـته و  ای هو اشار اند خوئی صرفا درباره واضع بودن انسان صحبت کرده
  .هستندنیز مثل آیت الله خوئی مخالفت واضع بودن خداوند  حتی بعضی

  پیدایش زبان .۶.٣.٢
لـذا بـه واضـع بـودن  ،دانـد مـیآیت الله خوئی پیدایش زبان را محصول نیاز بشر بـرای زنـدگی 

در حالی که علامه نائینی زبـان را نـه محصـول نیـاز بشـری کـه رحمـت و  .نیستقائل خداوند 
 طرح بحث محقق عراقی و مرحوم اصفهانی نیز اساسـاً  .کند مینعمتی از جانب خداوند معرفی 

  .ناظر به پیدایش زبان نبوده و درباره آن سخنی نگفتند

 رابطه لفظ و معنا .۶.٢.۴
بـه فعلیـت و  عواضـ اساس مرآتیت ایجادشـده توسـطبر رابطه میان لفظ و معنا را  ق عراقیمحق

اما علامه اصـفهانی و آیـت اللـه خـوئی در  .داند میفناء لفظ در معنا  ،رسیدن آن در عالم خارج
را همچون  آن مرحوم اصفهانیبه فناء قائل نیستند و  ،دانند میعین حال که وضع را امری اعتباری 

و  .اسـت دلالات غیرلفظـیو معتقد است دلالت الفاظ مثـل سـایر  داند میمتی دال بر معنا علا
 که از اراده انسانی برخاسته اسـت داند میدلالت لفظ بر معنا را ناشی از تعهدی  آیت الله خوئی

علامـه  .به همین جهت است که دلالت الفاظ فرقی با دلالـت اشـارات نـدارد شود میو متذکر 
  .وارد بحث نشده است در اینجا اساساً همانطور که گذشت  نائینی هم

  درباره زبان. ۶.٢.۵
اما آیـت  ،و البته مخالف توسعه آن نبوده است دایش زبان را دفعی دانستهکه علامه نائینی پی دانیم می

تـر در رابطـه  این اختلاف ممکن است به اختلافـی مهـم. داند را از اساس تدریجی می الله خوئی آن
علامه نائینی باتوجه به همزمان دانستن پیدایش جامعه به این بیان که  ؛زبان و تاریخ کشانده شود میان

از جانب خداوند با پیدایش جامعـه وارد  زبان امری فراتاریخی است که و زبان بر آن است که اساساً 
فلـذا . د نداردعه آن وجوامکان تاریخ نگاریِ پیدایش و توس تاریخِ انسان شده است و به همین جهت

بـه ایـن  ،زبان نیستیمتاریخی برای پیدایش یا توسعه  های لشاهد نقاگر که علامه نائینی معتقد است 
اما آیت الله خـوئی . ان پیدایش زبان در فراتاریخ قرار دارد؛ زیرا زمرخ نداده است دلیل است که واقعاً 

ش و توسعه زبـان را نـه در فراتـاریخی تاریخی از پیدای های لعلت فقدان نق ت با وی،مخالف در مقام
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با عدم نقل تـاریخی دربـاره آیت الله خوئی . کند میجستجو  آنکه در بطن تاریخی بودن  ،بودنِ زبان
بلکه معتقد  داند نمیاما علتش را در فراتاریخی و الهی بودن پیدایش زبان  ،پیدایش زبان موافق است

سـاخته  تـاریخ رازبـان و رشد یافته است و از آنجـا کـه در درون تاریخ متولد شده  است زبان اساساً 
  .امکان تاریخ نگاریِ آن وجود نداشته است، زبان راتاریخ نه  است،

  نتیجه گیری .٧
کید بر  سـعی در تثبیـت نـوعی  ،پیـدایش زبـان بـا پیـدایش جامعـه همزمـانیِ علامه نائینی با تأ

داروینیسـتی  ـ تکـاملی هـای لبـا تحلیکه در تضـاد  هشناسی مبتنی بر فرهنگ قرآنی داشت انسان
دادن بـه  تـن تـرین اثـر کممعلوم نیست، امـا  چنین مباحثی بودن مباحث وی برناظر البته .است

اسـت کـه رویکردهـای  انسـان شناختی در مورد زبان های لبینی به تحلی عدم خوش ،تحلیل وی
ی زبان و جامعه اعتقادی ندارنـد و زیرا آنها به همزمان ؛اند را اتخاذ کرده آن داروینیستیتکاملی ـ 

علامـه نائینی(همزمـانیِ زبـان و  اصـل کـلامپـذیرش  .داننـد مـیرا محصول تکامل انسـانی  آن
 هــای لدر تحلی ای هظرفیــت تــاز ،وجــود داردوی کــه در کــلام  هایی نفــارغ از نقصــا ،جامعــه)

   .دآورخواهد شناختی و چگونگی دلالت آن مبتنی بر فرهنگ اسلامی به وجود  زبان
ق مسئله وضع را اف ،پیدایش زبانبا پرداختن به  ته نیز خالی از لطف نیست که ویتوجه به این نک

شـناختی و  زبـان این مسـئله را از یـک مسـئلۀ صـرفاً  ،و با واضع دانستن خداوند متعال بالا برده
مناسـب اسـت  و این برای محققان اصولی ظرفیتی ئلۀ ابتداءً الهیاتی ارتقاء دادطبیعی به یک مس
  .شناختی خود را متکی بر اصول الهیاتی تنظیم کنند زبان های لکه بتوانند تحلی

 شمردناعتباری دانستن عملیات وضع و حقیقی  ،با فانی خواندن لفظ در معناعراقی محقق 
تنها حق خلـق  ها نه انسان ،در آن مطرح کرد کهرا آور  نظری متمایز و شگفت ،لفظ بر معنادلالت 

این نظریه که انسـان را سـازنده دلالـت الفـاظ بـر  .دهند میانجام  همرا  که این کار ،دارندزبان 
شـناختی  آثـار زیبایی توانـد می ،کند میرا نه امری اعتباری که حقیقی تحلیل  و آن داند میمعانی 
  .را داشته باشد خود

چگـونگی دلالـت درباره  ،ماهیت وضع بپردازد اما بیش از آنکه بخواهد بهمحقق اصفهانی 
چون دلالت علامات دانست و به این شکل زبان را در  را دلالتی هم لفظ بر معنا سخن گفت و آن

یــن نظریــه ممکــن اســت تــأثیرات تفکــر پیرامــون ا .هــا و علامــات قــرار داد رمجموعــه دالّ زی
  .زندشناختی جدیدی را رقم  انسان
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بـیش از تـا اراده انسـانی را  ردکـسـعی  ،آیت الله خوئی با تعهدی دانسـتن وضـع ،در پایان
تـا حـدی کـه تـک تـک  ،در تنظیم روابـط انسـانی مبتنـی بـر زبـان دخالـت دهـدگذشتگانش 

    .از جهاتی با کار محقق عراقی شباهت یافت این گران لغت را به حد واضع برساند و استعمال
 رد. و یـافتننکمحدود دانستن وضع  خود را به حقیقی یا اعتباری آیت الله خوئی ،به هر حال

 داد نمـیاهمیتی  یو برای وی مهم بود.گیری دلالت میان لفظ و معنا  نقش اراده انسانی در شکل
  ؟که این دلالت از منشأ حقیقی به وجود آمده است یا منشأیی اعتباری داشته است
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